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هُ  إنَّ الحمدَ اللهِ  رُ نا، نستعينهُ ونستَغِ سِ ورِ أنفُ ُ ن شرُ وذُ بِااللهِ مِ نَعُ يئاتِ أعمالِنا، وَ ن سَ مِ ن يهدِ ِهِ ِ ، وَ مَ

لَّ  ن يُضلِل االلهُ فلا مُضِ مَ هُ وَ دُ أن لا إله، لَه يفَلا هادِ  لَ هُ  الا وأشهَ حدَ دُ  لا شريک االلهُ وَ أشهَ هُ وَ لَ

... هُ ولُ سُ رَ هَ وَ بدَ داً عَ َمّ  أنَّ محُ

سۡ ﴿ -1 ُّ م مُ  ت
ن
َ أَ و  ّ َ ِإ�  َّ ُ�ن وُمَ�    � اَتِهِ ۦوَ قُ �  ّ َقَ  َ ح ّ �ٱ ْاوُقَّ�َ    ٱ  ْاو نَم َا َنيِ ء   �َ

ٱ
وُمِنَ هَا    ﴾١ل

 .]١٠٢عمران:  [آل
 د جزري نمي واي اهل ايمان از خدا بترسيد چنانكه شايسته خدا ترس بودن است «
 .»دين مبين اس�م رب اينكه

فۡسٖ ﴿ -2 َّ � ِّمن  مُ  �َقَل  خ يَِّ�ٱ   �ُمُ  َّ �َر ْاوُقَّ     ساَّ�ٱ اَهُُّ ٱ�  

    ٖ دَة اَه  َ�ِح لَقَ نِۡم اَهَ َخَو  وَجۡ ز

اَمُه  َّ نِۡم ثَ� �سَِ ثِ�ٗ  كَ ٗ� اِرجَ   ۚ � َو ْاوُقّ ٱ اءٓٗ    ََّ�ٱ َ�نَ �ٱ   ّ َ نِإ   َماَحۡر
  ۡ�ٱَو ۦِ ِب َنه  ُلَءٓاَو   َ� يَِّ�ٱ س  

مُۡ� َر�يِبٗ   .]١النساء: [ ﴾١ا عَليَۡ
اي مردم بترسيد از پروردگار خود آن خدائيكه همه شما را از يك تن آفريد و هم از «

برانگيخت و بترسيد از آن  يفراوان يها انسان دو تن آن جفت او را خلق كرد و از آن
دهيد و بترسيد از  مي و شما همديگر را به نام او قسم، كنيد مي خدائي كه از او سئوال

 .»ارحام همانا خدا مراقب شماست

ْاوُلوُ قوَۡٗ� ﴿ -3  ََّ�ٱ ْاوُقَّ�ٱ ْاوُن َوق        َ ماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َ    

  يِدٗ  مُۡ�َ لَ�ُ ُيصۡلحِۡ  ٧ا  سَد عَۡ�لٰ

َأ
مۡ 

دۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َقَ ۥ � َُ وُ� َرَوس ََّ�ٱ    عِ طُي َمن  و  ۗۡ مُ �َ�وُن ذ ۡ  مُ �َل   رِف  غَ �َ٧﴾ 
 .]71-٧٠[الأحزاب:

) 70اي اهل ايمان متقي و خدا ترس باشيد و هميشه به حق و صواب سخن گوئيد («
هان شما درگذرد و هر كه خدا تا خدا اعمال شما را به لطف خود اص�ح فرمايد و از گنا

 .»و رسول را اطاعت كند البته به سعادت و پيروزي بزرگ نائل گرديده است
 و بعد:
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او تعدب يتسردليت فقيه كه در صحنه سياسي جامعه تشيع در ايران ظاهر شده اقامه 
باطل  كه عقيده به امام معصوم و آمدن آن در موعود خود شرعاً و عق�ًنكند بر اي مي برهان

مأيوس شدن شيعه را از ، به اين دليل كه اين چيز تازه و ساخته شده، و دور از واقع است
و به تبع آن رد كردن اين عقيده باطل نزد ، كند مي آمدن امام وهمي و خيالي خود بيان

امامت نزد ، چنآ درگادرگ رد يلمع يلكش ههاو( هك ليت فقيه) نامگذاري شدهها  شيعه
عقيده باطل ايشان دور هاي  ساس عقيده است و خورشيدي است كه ستارهشيعه اماميه ا

 دانند. مي يامامت را ركني از اس�م و جزئي مهم از عقيده اس�مها  شيعه، گردد مي آن
نماز  -1در اصول كافي آمده از ابي جعفر كه گفته اس�م بر پنج ركن و پايه بنا شده 

او هب هك نانچنآ مادكليت اليت. و پي -5 حج -4 روزه -3زكات  -2     چيه هب ربم  
سفارش كرده با صداي بلند و رسا تاكيد ننموده اما مردم چهار مورد اول را جدي گرفته و 
 كرت ار نكاو هيماما هعيش )تيلاو ينعي( دندرليت را اصلي از اصول اس�م و جزئي 

 اند. مهم از عقيده اس�مي قرار داده
ي و برا، ين امامت وجود ندارديامري مهمتر از تع به اين دليل كه در اس�م هيچ

به خيال باطل خود) جائز نبوده كه از دنيا برود قبل از اينكه اين امر را هم ( پيامبر
زيرا امامت يك امر منصوص و مهم ، اوليت) قطعي كند و تكليف آن را روشن نمايد

نبوده كه به شوراي حل و  هماي  قضيه و در اختيار پيامبر هم نبوده و، است نزد خداوند
و از آنجا كه براي اثبات ، عقد حواله شود آنچنان كه اهل سنت و جماعت عقيده دارند

ه مذهب براي اثبات دعواي خودشان و عاين دعوا بايد دليل ارائه شود اكثر علماي شي
اما اند  ردهرا تأويل كها  آن از قرآن وهايي  به آيهاند  پناه بردهاند  بدعتي كه به صحنه آورده

را عقل نام نهاده ها  آن تأولي فاسد و دور از روح قرآن و يا اين كه طبق هوا و اميالي كه
 در مورد (عصمت امامان شيعه رافضي) به بحث و سفرو از اين به بعد ، اند آورده
را هم رد خواهيم كرد و اين بحث اول ها  آن و كنيم مي د و ميزادراليل آن را هم ذكر مي

  ماست.



 7 ردكردن عقيده به امام معصوم

د و )هقف تيلاو( دروم رد نانچاليل آن بحث خواهيم كرد    و اين بحث دوم ما  
كه در آن نتايج اي  خاتمه سپس بحث را به پايان خواهيم رساند در قالب، خواهد بود

اليت فقيه بر شيعه رافضه و عقيده ايشان در مورد امام معصوم و آمدن آن را بيان  بدعت
 خواهيم كرد.

 ن استخداوند ياري رسا
 





 
 
 

 :بحث اول
 دلايل ايشان و رد دلائل، مورد عصمت أئمه اهل تشيعدر 

براي اثبات عقيده اهل تشيع در مورد عصمت أئمه به ايراد دليل بپردازيم  قبل از اينكه
لزم است (عصمت) را در لغت و اصط�ح از ديدگاه اهل سنت و جماعت و همچنين از 

 و ياد بگيرد إن شاءاالله. بفهمدزيز اين بحث را ديدگاه شيعه تعريف كنيم تا خواننده ع

 تعريف عصمت

هُ عصماً  :گفته شده، در لغت به معني منع است عصمت مُ هُ يَعصِ مَ صَ  منعه ووقاه أيعَ

مَ فلانٌ باالله  عصمه يعني او را منع كرد و اند  هتبعضي گف، امتنع بلطفه من المعصية أيواعتَصَ

، د يعني خداوند به لطف خود او را از گناه منع كردحفظ نمود و ف�ني به خدا اعتصام كر
گويد عصمه به معني منع است و عصمت در دين به معني منع شدن از  مي (ابن قتيبه)

 باشد. مي معاصي و گناه
و اما عصمت در اصط�ح اهل سنت و جماعت صفتي است براي پيامبران چون 

هيئت عالي علماي عربستان ، ادا نموده پيامبران وظيفه را به جا آورده و رسالت را تبليغ و
دين گونه: (پيامبران بعضي بسعودي قضيه عصمت را به صورت كامل و جامع بيان كرده 

 و اما خداوند متعال ايشان را در خطا ثابت، گيرد مي اوقات خطا و اشتباه از ايشان صورت
نسبت به خود  كند و اين هم رحمت خداست هم مي گذارد بلكه خطاي ايشان را بيان نمي

ند و توبه ك مي پوشي چشم و از اشتباهات ايشان، يشانها امت پيامبران و هم نسبت به
 0F1)بركت فضل و رحمت خودش و خداوند غفور و رحيم است كند از مي ايشان را قبول

است در عقل كه صاحب اي  اند: قوه اما شيعه اماميه كلمه عصمت را آنچنان تعريف كرده

                                                 
 3/264جئمة الدا للجنةفتاوي ا -1



 ردكردن عقيده به امام معصوم    10

كند علي رغم آنكه از قدرت بر مخالفه و حركت  مي كردن تكليف منع عقل را از مخالفت
شكي نيست كه اين تعريف باطل است چون  1F1)، در جهت خ�ف تكليف برخوردار است

 با اصول لغت و شرع و عقل سالم مخالف است و سر ستيز دارد.

 پيدا شدن انديشه عصمت
فعلي  عكس العمل و ردجز اينكه ، نيست چيزيها  عصمت امام نزد شيعه انديشه

شيطاني در مقابل مخالفين خود در قضيه خ�فت و جانشيني علي به جاي رسول خدا. به 
يعني بين عصمت و امامت نوعي ، ا تسا تفص كي تمصع رطاخ نيملزم براي امام

 م�زمه وجود دارد كه هيچ كدام بدون ديگري نخواهد بود
، گويد: محنت و ب�ي شيعه بودن مي م دارداالله) نا هكه (خ�ل عليه رحم علمايكي از 

محنت يهود است (يعني بين آن دو نقطه اشتراك به صورت چشم گير و قوي وجود 
گويند هيچ كس براي امامت ص�حيت ندارد جز اينكه بايد مردي از  ميها  دارد) يهودي
امت كسي گويند جز فرزندان علي ابن ابي طالب براي ام مي همها  و شيعه، آل داود باشد

 ديگر ص�حيت آن را ندارد.
 آمده: (امام جانشين پيامبر تشيعي مبادئ ها كاري به همين خاطر است كه در پنهان

همچنان ، كند مي نبالاو ماما و تسليت عامه دارد در دين و دنيا و امام وظايف پيامبر را د
ا ولزم است پيامبر كه عصمت براي قافتا روط ه طرش   ت هم به عصمت در امام، 
 همين صورت).

دهد در ظاهر به  مي و از آنجا كه عقيده به عصمت امام و بازگشت او خود را جلوه
اما حقيقت آن داراي يك ارتباط ، است به عقايد و شرائع پيوند دارداي  قضيه اين كه

دانند (كُليني) كه از  مي خود ان آن را در انحصارها  محكم با قضيه خ�فت است كه شيعه
ان عقيده شيعه گري است در كتاب خود به نام (اصول كافي) اين قضيه را به صورتي پيرو

                                                 
 322ص  يفي عقائدهم وأحكامهم، للكاظمي القزوين لشيعةا -1
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را طول و تفصيل بخشيده و براي  انچشمگير مورد بحث و عنايت قرار داده عصمت 
اء هم به آن صفات و مقامات نخواهند يبنرا بيان كرده كه حتي اهايي  صفات و ويژگي

 رسيد.
رعصر حاضر اين بدعه تشيع د يي و مذهبي فكرخميني يكي ديگر از رهبران سياس

گويد: (چون عصمت امام به واسطه منزلت و مقام  مي آنجا كه از كفرآميز را تحسين كرده
ي مرسلي به آن مقام نخواهد ودي است كه هيچ م�ئكه مقربي و نبشامخ و مقام محم

اين هستي  كه تمام ذرات، و عصمت امام معصوم به واسطه خ�فت تكويني اوست، رسيد
2Fره او گردن كج و سر به زير استاو نادليت و سيط

1.  
دكتر موسي موسوي يكي ديگر از علماي معاصر شيعه ارتباط حقيقي و پيوند 

 ناگسستني عصمت را به وجود امامت و امام تاكيد كرده.
را به ائمه ها  آن، شيعه به عنوان سرچشمه و مرجعي ها كتاب در آنجا اموري هست كه

حال حاضر در اختيار دارند به اين امور موهوم  در ي روايات را كهها كتاب داده ونسبت 
كه در اختيار مراجع شيعه ها  اين االستبصار) و غير، پر كرده مانند: (اصول كافي و وافي

به  ها كتاب در تمامي اين، وجود دارند و بعضي ديگر وجود ندارندها  آن هستند بعضي از
را مرتكب شده و مطالب هايي  و زياده رويها  صمت افراط گريخاطر اثبات عقيده ع
3Fسند قطعي از قرآن و سنت آورده زيادي را بدون شاهد و

2.  
در عصمت امامان خود ها  آنچه كه شايسته گفتن و جاي تذكر است اين است كه شيعه

ي يا استعداد و توانايي و آمادگ، در اين كه آيا عصمت از طرف خداست، اخت�ف دارند
كه ائمه از طرف اند  امام است. علي رغم اينكه جمع زيادي از علماي اهل تشيع اقرار كرده

                                                 
 .47، صةميالس� ةمالحكو -1

 .83-82د موسي موسوي، ص والتصحيح، ةلشيعا -2



 ردكردن عقيده به امام معصوم    12

اما (شيخ مفيد) در ، شود آنچنان كه به پيامبران وحي شده نمي خدا به سوي ايشان وحي

 باالله: : العياذه استا به ائمه را اثبات كردخد وحي از طرف »الاختصاص«كتاب 

 گويد:  مي ريق ابن بصير آورده كهاا باتك رلختصاص: از ط
شود همچنان كه به  مي امامان وحي بهو در روايتي ديگر آشكارا تصريح كرده كه 
 پيامبر : العياذ باالله: (م�ئكه خداوند نزدپيامبران به صورت تمام و بدون نقص وحي شده

 يامبرپ، كند مي گويد اي محمد خداوند به تو اين چنين و آن چنين امر مي آيد و مي
گويد: ببر  مي آورد علي هم مي امر خدا را پيش علي، گويد: برو آن را پيش علي ببر مي

گويد: ببر پيش حسين و همچنين .... به اين صورت تا يكي  مي حسن هم، پيش حسن
4Fآيد. مي ههم پس از ديگري در آخر مأمور خدا پيش

1  

 »براي عصمت امامان و رد دلايل ايشانها  دلايل شيعه«
 رافضي چندين دليل عقلي و نقلي را براي اثبات عقيده خودشان كههاي  عهشي
اي  د نيرتمهم دياش هاليل ايشان در چند نكته، گويند امامان ما معصوم هستند آورده مي
 شود. مي آوريم خ�صه مي كه

 اول دلايل نقلي: 
به يكي  را رحمت كند كه گفته: (هيچ بدعت گذاري كه خود را )شاطبي(خداوند امام 

د و دهاوش هكنيا زج تفاي الئلي شرعي را يدهد نخواه مي نسبتها  و رسالتهها  از ملت
دهد  مي هاي خود وفق آورد و آن را طبق عقل و ميل و اشت مي براي اثبات بدعه خود

گاه  را به عنوان پشتبانه و تكيهها  آن واند  اعتماد كرده بر خيلي از ادله نقليلإها  شيعه
را طبق آنچه كه موافق عقيده خودشان ها  آن ي خود آورده كه ما بعضي ازگذار بدعت
 آوريم. مي است
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 13 ردكردن عقيده به امام معصوم

 كريم قرآن -1

بِإَۡ�ِٰ� ﴿: قوله تعالي  ٰٓ  �َت  �ٱ ِ لَِ�تٰٖ  ۧ�ذ َ�ِب ۥ  �ُُّه  ر َ ماَمِإٗ    ِساَّنلِل     كُلِعاَج   ِّ �ِإ   َّۖنُهّ لاَق    مَ�َ
ۖا 

َِّ�� قَلاَ �َ �َ  ِّر� نِم ذ  و  ِمَِ� لاَ لٰ َّ يِدۡه �لٱ   � ُلاَ   .]١٢٤البقرة: [ ﴾١
به ياد آور هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود و او همه را به 
جاي آورد خداوند گفت من تو را به پيشوائي خلق برگزينم عرض كرد پيشوائي را به 

 م ستمكار نخواهد رسيد.فرزندان من نيز عطا فرمائي فرمود كه عهد من هرگز به مرد
ادتسا هيآ نيا هب هلل كنند بر اينكه امام ايشان بايد معصوم باشد اند  سعي كردهها  شيعه

امامت ، و منظور از امامت، دهد نمي زيرا به گمان ايشان خداوند عهد خود را به ظالم
 عظمي است.

د ظلم در عوض غير معصوم بصورت ناگزير هم به نفس خود و هم به غير نفس خو
و خداوند سبحان هم دو نفر را از سجده كردن براي بت و صنم ، داشتروا خواهد 

رسالت عطا خداوند به محمد  و ديگري علي محفوظ كرده و آن دو نفر يكي محمد
5Fكرده و به علي امامت

1. 
 كنند و مي پايه و اساس را رد بي اهل سنت و جماعت اين استدلإل منحرف و

 گويند: مي

ِّ�ِإ ﴿ معني ماَمِإٗ   ِساَّنلِل     كُلِعاَج اين است ما تو را اي ابراهيم امام و پيشواي مردم  ﴾ا
قرار داديم در اس�م و صفات و خصال حميده و طينت پاك كه خصال حميده همانا 

كوتاه كردن سبيل و ، گرفتن ناخن، از: (ختنهاند  دين منظور است كه عبارتهاي  خصلت
هاي  در اين خصلتوي عانه) امام كسي است كه مردم تراشيدن م، كندن موي زير بغل

شخصي ها  ت ابراهيم را در اين خصلترند و خداوند حضك مي داتاو اق هحسنه و نيكو ب
كه  مقتدي به قرار داد. براي كساني كه رضايت خدا را بطلبند. و اما گفته ابراهيم
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َِّ�� ﴿ فرمودند: ِّر� ذ نِم  اند ابراهيم در قالب رجا و رس مي است كهاي  جمله اين يك ﴾
خواهش از خداوند درخواست نموده كه همه فرزندان او را اماماني براي مردم قرار دهد 
كه مردم را به سوي خدا دعوت كنند خداوند سبحان به ابراهيم جواب داد كه اي ابراهيم 

وجود  تبهكار و بد عملي ها انسان صالح و نيك رفتار وي ها انسان وتدر ميان فرزندان 
تبهكار و بد عمل در ي ها انسان خواهد داشت و سزاوار نيست و هرگز امكان ندارد كه

6Fميان فرزندان تو قدوه صالحه براي مردم باشند

1. 

بِإَۡ�ِٰ� ﴿ فرمايد: مي به همين خاطر است خداوند در قرآن  ٓ اَهِب   ٰ َّ �َ وُقبُ  ُم  ۧوَ َ�َوعۡ َبنيِِه 
 ٰ�َ ََّ�ٱ ٱصَۡط   ّ َ نِإ    َِ�َ وُمِنَ  ب  سۡل ُّ م مُ  ت

ن
َ أَ و  ّ َ ِإ�  َّ ُ�ن وُمَ  َ�َف � َ ِّ�ٱ ين    .]١٣٢البقرة: [ ﴾١مُ

فرمان خدا ي  در بارهترجمه: ابراهيم و يعقوب به فرزندان خود راجع به تسليم بودن 
پيوسته از آن آيين برگزيد خدا شما را به آيين پاك ، ودند اي فرزندانمسفارش و توصيه ن
 تسليم رضاي خدا نباشيد. سپردن پاي جان پيروي كنيد و تا

اين است عهد و پيمان كه عبارت است از دين مبين اس�م كه ابراهيم از خداوند آن را 
طلبيد براي فرزندانش اما خداوند در جواب تنها به فرزندان صالح ابراهيم اين مقام و 

7Fمنصب را عطا فرمودند

2.  

ّ�ُ ﴿ فرمايند: مي خداوند -1 ُِ �َ و اَمّ   وُمنَ � َنيَِّ�ٱ ْاوُ ِقُيي    َماَء َنيَِّ�ٱَو ۥُُ�وُسَرَون        َُّ�ٱ 
وُنَ  مُۡ َ�كٰعِ وَٰةَ َوه ك َّ زلٱ َ وُتن  ؤُ�  و َةٰوَلَّص   دوست شما تنها «ترجمه:  .]٥٥المائدة: [ ﴾٥

د و رو به نده مي خوانند و زكات مي خدا و رسولش و دسته ايمان دارانند كه نماز
علي  بر احقيت و اولويتاند  ادتسا هيآ نيا هلل كردهها  يعه. ش»خدا در ركوع اند

                                                 
 .2/108تفسير قرطبي ج 138-1/137فتح القدير للشوكاني ج -1
 .108/ 2تفسير قرطبي ج -2



 15 ردكردن عقيده به امام معصوم

به اين كه اين آيه بر شرعيت اند  نجا كه اعتبار كردهبه امامت بعد از پيامبر از آ
8Fد يلع تماماللت دارد بعد از پيامبر.

1  
از اين هم پا فراتر گذاشته و مدعي اجماع هستند بر امامت علي تا جايي ها  بلكه شيعه

: (مفسرين و محدثين به صورت عام و خاص اتفاق دگوي مي بن مطهر حلي رافضي)كه (ا
نظر دارند كه اين آيه در مورد علي نازل شده چون علي در حالي كه در نماز و در ركوع 

9Fبود مسكيني آمد و طلب بخشش كرد علي هم در همان حال به او صدقه داد.

2 

يه اص�ً هيچ چيزي را از آنچه كه در جواب اين شبهه و رد آن خواهيم گفت: اين آ
واهد كرد چون اين آيه مجموع ايمان داران را مورد خطاب خادعا دارند ثابت نها  شيعه
دهد نه تنها علي (رض) از ابوجعفر محمد بن علي ابي طالب (رض) سؤال  مي قرار

ۥ﴿ در مورد معنياند  كرده ُُ وُ� َرَوس َُّ�ٱ ُ    مُ �ُِّ�َو اَمَّ      ر علي بن ابي طالب (آيا منظو ﴾
گويد: اين آيه تمام مؤمنين  مي و او، است؟) در جواب گفته: علي هم جزو مؤمنين است

گويد اين قول واضح و آشكاري  مي يكي ديگر از علما به نام (نحاس)، شود مي را شامل

َنيَِّ� ﴿ است چون كلمه 10Fشود نه تنها براي يك فرد. مي براي جماعت استعمال ﴾

3  
بر تفسير خاص خودشان اند  كه تكيه كردهها  شيعههاي  الئل و گفته پس مشخص شد

 از اين آيه.

 در مورد احقيت علي به خلإفت

قرَۡنَ ﴿: فرمايند مي كه قول خداوند -2 � َو وَُ�ٰ

َّيِلِهٰةِ �ۡٱ   �ۡلٱ   جّ  َ�َ� َنۡجَّ   �َ�   �َو ّ  نُ�ِتوُي

وَٰةَ  ك َّ زلٱ َ�ِ�اَء  و َةٰوَلَّصلٱ    َنۡمِقَأ 

 ُمُ�نَ    �ُِذۡهبَِ ع َُّ�ٱ ُد�ِرُي اَمّ      ِإ ۚٓۥَُ�وُسَرَو�       ََّ�ٱ َن   

عِط


مُۡ طَۡ�ِه�ٗ  � َرِّهَطُ�َو   هۡلَ ٱۡ�يَۡتِ 
َأ
ِّرلٱجۡسَ  ترجمه: در خانه هايتان  .]٣٣الأحزاب: [ ﴾٣� 
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بنشينيد و آرام گيريد (بدون حجاب و ضرورت از منزل بيرون نرويد) و همانند 
پيشين آرايش و خود آرائي مكنيد نماز به پا داريد و زكات مال به  دوران جاهليت

فقيران بدهيد از فرمان خدا و رسول خدا اطاعت كنيد و خارج نشويد شما كه 
اآ ره سجر دهاوليش را از شما دور  مي اهل دين خانه (نبوت) هستيد خداي

 كند و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند.
براي اثبات بدعت خود در خ�ل آيات گذشته شكست فاحش ها  هبعد از اينكه شيع

هۡلَ ﴿ كلمه اند: متوسل شده و پناه آورده و گفته سوره الأحزاب 33خوردند به آيه 
َأ


 در اين آيه تنها در پيامبر و علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين خ�صه ﴾ٱۡ�يَۡتِ 
نال مقدمه سازي كنند براي هدفي ديگر و شود و تنها منظور ايشان است تا از اين كا مي

بنا به منطوق آيه  ها زشتي آن هم اين است كه تمامي ائمه معصوم مبرا هستند از تمامي
و ائمه هم از ، رابطه با عصمت آل بيت اين آيه خواهان مدح و تعظيم است در، گذشته
11Fو خطاها به طبع آل بيت مبرا هستند.ها  و گناه ها زشتي تمام

1  
كنند  مي از اين آيهها  گويم اين نوع تفسير و برداشت كه شيعه مي اين ادعا رددر 

آورده و بيان  »تطهير«و  »رجس« مخالف است با آنچه اهل لغت در تفسير و معناي كلمه
 اند. نموده

12Fآيد. مي اهل لغت كلمه رجس را تفسير كرده بر يكي از معاني كه

2  

عوذُ بک أ �إا� «فرمايند  مي هاي خودچرك و پليدي: پيامبر هم در يكي از دعا -1
 برم. مي خداوندا از پليدي به تو پناه »من الرجس

يعني خشمگين شدن  »غضب«و ، عقاب: يعني سزاي گناه و كار بد كسي را دادن -2

َنيَِّ�ٱ َ �َ َ�عِۡقلوُنَ ﴿ فرمايند مي قرآن    � َسۡج  ِّرلٱ ُلَع    جَ خداوند انتقام و  ﴾١َ�
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 17 ردكردن عقيده به امام معصوم

 ا بر كساني كه عقل ندارند قرار خواهد داد.خشمگيني خود ر

ِّرلٱجۡسَ ﴿: فرمايد مي خداوند، يپرست بت الوثان: -3 ْاوُ  ي پرهيز و پرست بت از ﴾فَٱجَۡتنبِ
 دوري كنيد.

ِّرلٱجۡسَ ﴿ فرمايد: مي الشك: ترديد دودلي خداوند -4 ُمُ�نَ   �ُِذۡهبَِ ع َُّ�ٱ ُد�ِرُي اَمّ      �
 ُ� َرِّهَطُ�َو   هۡلَ ٱۡ�يَۡتِ 

َأ
 »الرجس« ني لغوي كلمهرمعابعد از اينكه ب 13F1﴾٣� مۡ طَۡ�ِه�ٗ 

 مروري كرديم روشن شد كه معناي آن در حول و حوش پليدي مادي و معنوي
 و مدفوع و ... ، مادي مانند ادار چرخد پليدي مي

 و عبادت براي غير خدا.، و امار رجس و پليدي معنوي مانند شك در وجود خداوند
از عصمت امامانشان و بين ، ادعا دارندها  نه ارتباطي بين آنچه كه شيعهبنابراين هيچ گو

فرمايند به چند  مي اين آيه وجود ندارد زيرا پاك بودن اهل بيت آنچنان كه خود آيه
يك عدم تبرج و خودنمائي در برابر بيگانه ، بارتند ازع اموري محقق خواهد شد كه

قامه نماز سه اداي فريضه زكات و اطاعت از كه در دوران جاهلي شايع بود دو اآنچنان 
و به واقع بودن و عملي شدن تمامي اين امور طهر (پاكي) براي اهل ، خدا و رسول خدا

 بيت بلكه براي تمامي كساني كه اين نوع طاعات و عبادت را به خاطر رضاي خدا انجام
عصمت از  »اذهاب الرجس«دهند حاصل خواهد شد. تطهير و پاك بودن از پليدي  مي

كنند) و دليل  مي از آن برداشتها  رساند (آنچنان كه شيعه نمي گناه را به صورت اط�ق
 باشد. مي در قرآن در مورد غير اهل بيت »تطهير« هم آمدن كلمهايشان 

﴿ �ٗ َمَ� ْاوُطَ   ل مِۡهِ َخ وُنُ� ِبذ ْاوُ  ََف وُرَخاَءَونَ �ۡٱ�    ا  َ�لٰحِٗ 
َأ
َُّ�ٱ    �َع ا  ئ ِّ يَس َر   وُتَبَ خاَء ن �

روُٞ  ََّ�ٱ َ�ف   ّ َ نِإ ۚۡمِهۡيَل   يمٌ   مِۡهِل صَدَقةَٗ  ١ِحّ مَۡأَ�

ذۡ نِۡم  اَهِب َو  ُخ  ِّيمِه  � َزُتَو مُۡ  ُرِّهَطُ�ه  ِّ عَليَۡمِۡهۖ  صَل

نَ�َٞ   َّنِ صَلوََٰكَت س مُۡهَّۗ ٱَو   ِمَيعٌ عَليِمٌ  َُّ س  از و بعضي ديگر .]١٠٣ - ١٠٢التوبة: [ ﴾١
 ه نفاق خود اعتراف كردند كه عمل صالح و فعل قبيح هر دو به جاي آوردند.به گناها  آن
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) اي 102اميد باشد كه خدا توبه آنان را بپذيرد كه البته خدا آمرزنده و مهربانست (
را پاك سازي ها  آن ريافت دار تا بدان صدقات نفوسرسول ما تو از مؤمنان صدقات را د

شود ها  آن دعاي تو در حق ؟آنان موجب تسلي خاطر را به دعاي خير ياد كن كهها  آن و
  ).103شنوا و داناست ( و خدا

صحبت شده نوعي گناه مرتكب شده و اگر منظور از ها  آن قومي كه در اين آيه از
 بر قومي كه آشكارا به گناهان خود اعتراف كرده اط�ق، عصمت از گناه بود »تَطهير« كلمه
هند به مستمندان تا بواسطه آن خود را تطهير و تزكيه شد كه از مال خود صدقه بد نمي

 بخشند.

ْا ﴿: خوانيم خداوند فرموده مي و از سوره نمل وُٓلاَ ن ق
َأ
 ٓ َّ�ِإ ٓۦِهِمۡوَق َباَوَج َ       َ� اَمَن   �

وُلطٖ  َلاَء  ْا  وُٓ خَۡأِرج

سٞاَنُ �َ  


مُۡهّ �  �ِإ   ۖۡ مُ �ِت  �ۡ رَق ن  وُرَّهَطَنَ ِّ   او قوم لوط به  .]٥٦النمل: [ ﴾٥

ش كه از اين كار تنزه و ر گفتند كه لوط را با همه اهل بيتجواب ندادند جز آنكه با يكديگ
 ، جويند از شهر خود بيرون كنيد مي دوري

و با وجود آن هم جزو ، در حالي كه دو تا دختر حضرت لوط معصوم نبودند از گناه
كه آل لوط را از شهر  خواستند مي و قوم لوط هماند  آل لوط بوده و به تطهير و صف شده

تطهير و پاك بودن آل بيت پيامبر همانند تطهير و پاك بودن آل بيت حضرت ، بيرون كرده
 باشد. مي لوط

لاَٞ ﴿: فرمايند مي باز هم خداوند در شأن اصحاب ن  ِرج
َأ
ُّبِونَ  ُّبِ   � َُّ�ٱَو ْۚاوُرَّهَطَ       

َن�ِرِّهَّطُمۡل     داني هستند كه دوست دارند به پاكي زندگي ترجمه: مر .]١٠٨التوبة: [ ﴾١
در ميان امت اس�م  ؛كنند خداوند هم پاكان را دوست دارد و از آنان خشنود خواهد شد

و  گناه ازها  آن ول نكرده به اينكه كساني كه در آن مسجد بوده و يا بعضي ازبهيچ كس ق
ن ايشان را توصيف علي رغم آنكه خداوند سبحااند  پليدي مادي و معنوي معصوم بوده

كرده به اينكه ايشان دوست دارند كه پاك شوند و خداوند پاكان را دوست دارد و از آنان 
 راضي خواهد شد.
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 (ب) سنت مباركه پيامبر اكرم
خود به سنت پيامبر هم متوسل شده و به آنان براي اثبات عصمت امامان ها  هشيع

ادتسا و هدومن للادتلل كردن ايشان به سنت نب ز باب ايمان و تصديق به سنت اوي 
ن هم اين است كه در بعضي از اين احاديث دارند و آ يبلكه هدف و منظور مشخص نبوده

به گمان ايشان اين نوع شبه و عدم وضوح تكيه گاه و پشتبانه اي ، نوعي شبه وجود دارد
 ،عصمت امامان و آمدن امام غائب ايشان (مهدي) واست براي بدعت گذاري ايشان 
و همگي اين احاديث بدعت گذاري و سفاهت و اند  احاديثي را از طريق امامان آورده

 سازد. مي نمايان را دم درك واقعي ايشان را از روح دين و احاديث ظاهرع
اوا لئاسم نيمه يارلً احاديثي را از اهل سنت و سپس احاديث  و بر همين اساس و

  آوريم. مي رافضي راهاي  شيعه

 اهل سنتاحاديث  -1

گويند كه  مي ) روايت كرده احتجاج نموده وةبه حديثي كه جابر از (سمرها  هشيع

گفت اين  )ةامير بر مردم حكم خواهند كرد (سمررسول خدا فرموده در آينده دوازده 

كه تا الآن از پيامبر نشنيده بودم پدرم گفت كه منظور پيامبر اين بوده همه از ، كلمه اي بود
14Fاهند بود.طايفه قريش خو

و در روايتي ديگر كه مسلم آن را روايت نموده از حضرت  1
ا تفليزال اس�م عزيز خواهد بود تا دوازده  مي گويد از پيامبر خدا شنيدم كه مي جابر

به پدرم ، سپس گفت اين كلمه را نفهميدم كه منظور پيامبر چيست، خليفه خ�فت كنند
سول خدا فرموده كه همه از قريش خواهند گفتم منظور رسول خدا چه بود پدرم گفت ر

15Fبود.

اين احاديث را استمساك و دليلي براي خود قرار داده نه به خاطر اينكه به ها  شيعه 2
احاديث رسول االله ايمان واقعي دارند بلكه بخاطر اين كه در اين دو حديث يك نوع شبه 

                                                 
 .8/127رواه البخاري في صحيحه ج -1
 .2/1453صحيح مسلم ج -2
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ما وقتي كه اين نوع ا، وجود دارد كه با بدعت گذاري و هوا پرستي ايشان موافق است
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين نوع از  احاديث صحيح را مورد بررسي قرار دهيم

 احاديث هرگز حجت و دليل براي ايشان نخواهند بود بخاطر چند سبب.
اين نوع احاديث نص قطعي و واقعي هستند بر اينكه دوازده امير و يا به روايت  -1

و به صورت فعلي و عملي بر مسلمين حكم خليفه خواهند آمد مسلم دوازده 
و از طرف ديگر وقتي كه ، اين در واقع پيام اين دو حديث است، خواهند كرد

سيرت و زندگي نامه ائمه شيعه را م�حظه و بررسي كنيم خواهيم يافت كه 
بلكه اند  قسمت اعظم ائمه شيعه حتي بر نفس خود هم هيچ گونه حكمي نداشته

 اند. زير حكم كساني ديگر به حيات خود دامه دادهقضيه بر عكس است و 
ف به صورت تبعيد و عصور مختل ها زمان يشه و در خيليو در طول زندگي ايشان هم
 اند. و دور از مملكت خود زيسته

استوار خواهد  رسانند كه اس�م از اين به بعد عزيز و مي اين نوع احاديث اين را -2
بنگرد و وضعيت اس�م را هم مورد مطالعه  بود و كسي كه زندگي امامان شيعه را

و بررسي قرار دهد خواهد ديد كه عزت اس�م در يك عصر و زمان با زماني 
(مهدي) آنچنان كه خودشان ها  هبلكه اص�ً امام دوازدهم شيع، ديگر تفاوت دارد

يي كه اص�ً نخواهد توانست ها قرن عقيده دارند مخفي و پنهان است در طول
پس چطور و از كجا و چه كانالي خواهد ، خودش هم حمايت كند حتي از نفس

 توانست كه از اس�م و سرزمين آن حمايت كند.
و عزت اس�م و دوران و صفحات زرين اس�م در عصر و زمان خلفاي ، اس�م -3

و در عهد و دوران امامان شيعه هيچ نوع ، بني اميه و بني عباس و بني عثمان بوده
ي تاريخ نخواهيم ها كتاب اس�م و مسلمين نخواهيم ديد و درافتخاراتي را براي 

 يافت.
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 احاديث اهل تشيع -2
اما مهر و اند  احاديث زيادي را به عنوان پشتوانه بدعت گذاريهاي خود آوردهها  هشيع

اا عطقنم اي ثيداحا عون نيا هك تسا نيا ثيداحا نيا رب مومع يراذگ تم�لسناد و 
كساني هستند كه ها  آن ميان جهول و شناخته نشده هستند يا درمها  آن روايت كنندگان

طعنه وجود ها  آن و يا در ديانت و خداشناسي، مشهورند به كذب و دروغ بر رسول خدا
حديث روايت شده را از درجه اعتبار ساقط ، دارد كه همگي اين موارد و يا فرد فرد آن

 خواهد كرد.
16Fنيافتم ها رافضي گوتر از ا دروغفرمايند: هيچ قومي ر مي /امام شافعي

1. 
اهل علم از طريق نقل و روايت و اسناد اتفاق  :فرمايند مي/ اا خيلس�م ابن تيميه

طوايف هستند. و دروغ گوئي در ميان آنان ترين  دروغ گو ها رافضي نظر دارند بر اينكه
 دروغ گوئي قدمت تاريخي دارد. و به همين خاطر پيشوايان ويژگي خاص آنان را در زياد

17Fدانند. مي

2 
رافضي در كتاب خود  )مفيد(توان نام برد آنچه كه شيخ  مي و از جمله اين احاديث

الوداع هنگامي كه پيامبر از مكه به  حجةآورده (خداوند جبرئيل را در  »روضة الواعظين«

ي گويد: عل مي كند و مي گشتند نزد ايشان فرستاد و گفت خداوند به تو س�م مي مدينه بر
، و مردم را آگاه كن كه علي در آينده خليفه ايشان خواهد شد، را به امامت منصوب كن

اي برادر من خداوند اصحاب و ياران من را به علي خشمگين  گفت: به جبرئيل پيامبر
ترسم كه اگر اع�م كنم ياران من  مي من، آيد نمي ساخت چون اصحاب از علي خوششان

به همين خاطر از حق ، ن دهند و به من آسيبي برسانندهمه عليه من عكس العمل نشا
جبرئيل برگشت خدمت حق ، تعالي براي من معذرت بياور كه اين كار در توان من نيست

                                                 
 .1/208و سنن بيهقي ج 3/502ج ةلسنمنهاج ا -1

 .1/59ج ةلسنمنهاج ا -2
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، اما خداوند بار ديگر جبرئيل را نزد پيامبر فرستاد، را اع�م كرد عالي و معذرت محمد
ه نزد پروردگار براي او معذرت پيامبر هم همانند دفعه اولي از جبرئيل درخواست كرد ك

خدمت  سپس جبرئيل به خدمت حق تعالي برگشت و براي بار سوم جواب را، بياورد
اما اين بار پيامبر با خشم و غضب و عتاب حق تعالي مواجه ، حق تعالي عرضه نمودند

شد و جبرئيل را براي بار سوم فرستاد و گفت به محمد بگو (اي پيامبر تبليغ كن آنچه كه 
اي) پيامبر  از طرف خداوند بر تو نازل شده و اگر اين كار را نكني رسالت را تبليغ نكرده

امير المؤمنين و خليفه رب  ناگزير ياران خود را جمع كرد و گفت اي مردم علي
كسي كه من دوست او باشم ، هيچ كس حق ندارد بعد از من خليفه شود، العالمين است

او هب هك يسليت علي راضي باشد او را سرپرستي كن خداوندا ، علي هم دوست اوست
 (پايان حديث) كن. ياو دشمن با و كسي كه با علي دشمني كند

اا خيلس�م محمد ابن عبدالوهاب جواب شيخ مفيد رافضي را داده و اين حديث 
فرمايد( اي ايماندار  مي ساخته و پرداخته ذهن او و همفكرانش را به قرار زير رد نموده و

 اقعي بنگر حديث آن دروغگوياني كه سستي و سخيف بودن الفاظ و پوچي هدف همهو
 و در ميان، آن حديث دست به دست هم دادهكه براي دروغ بودن هستند عواملي ها  اين

زيرا در ، اند هم كساني عقيده به صحت آن را دارند بدرستي كه به ه�ك رفته ها رافضي
معصوم است متهم شده در ابتداي كار به عدم  آن حديث شخصيت (پيامبر) كه شخصيت

 و نقص پيامبران عليهم الس�م كفر، امتثال امر پروردگار و اين هم يك نوع نقص است
 باشد. مي

و ترين  راي پيامبرش انتخاب كرده كه با سرشناسبو از طرف ديگر خداوند ياراني را 
به دشمني و كينه  عنه رضي االلهشخصيت در ميان اهل بيت او يعني (علي ترين  برجسته

 و مايه شرمساري پيامبر خواهند شد. توزي خواهند پرداخت...!؟
ار نسبت به شخص پيامبر حتقو در اين روايت ساخته شده يك نوع اسخفاف و ا

يي كه قرآن از پيامبر و اصحاب كرده و از ها تعريف ها و و با تمامي مدح، وجود دارد
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َ ﴿ فرمايد: مي ه الفتح كهآيه يك سورها  آنترين  جمله روشن ٓۥ ُّ ُهَ ع َنيَِّ�ٱ َم  و َِّۚ�ٱ ُلوُسَّر      ٞ

 ٰ ِرَوضَۡ� َِّ�ٱ َن   ِّم ٗ�   ضَف َ ن وُغَت بَي اٗدَّجُس اٗعّ         كُر ۡم   ُ هٰٮَرَت ۡيَب ُءٓنۖۡمُهَ    �ُر ِراَاَ   َفُكۡلٱ  ََ� ُءٓ    ا
ّ
مُۡ َ اَمه ۖا سِي نٗ

 ٰ �َ � وُجدِ ُّسلٱ ِر َ
ثَ� ۡن
 ِّم مِهِهوُجُو ِ   َجَر  خَۡأ


رَۡزَعٍ   ِ�يلِ ك مُۡهُ �ِ ٱۡ�ِ ثَل � َمَو ٮَرةِٰ وّۡ �ٱ ِ� ۡ   ُهُلَثَم م   كِ

 �ۡ ۥ َ�  َٔ َش َُّ�ٱ َدَع  َٔ ُه    َۗ و راَّفُكۡلٱ   ُمِ  ِبه َظيِغَِ�    َ عا َّ رُّزلٱ ُبِجۡعُ� ۦِهِقوُس َٰ            � ٰىَوَتۡسٱَف َظَل   غَۡتۡسٱَ ف  ۥُهَ
 ِ لٰ َّ �لٱ ْاوُلِمَع   و ْاوُ  َماَء َنيَِّن   �ۢ جۡرًا عَظِيَم

َأَو
 ةٗ  غَّۡمفَرِ ُهۡنِم ِتٰم     .]٢٩الفتح: [ ﴾٢

ر كافران بسيار دل سخت و با بترجمه: محمد فرستاده خداست و ياران و همراهانش 
يكديگر بسيار مشفق و مهربانند آنان را در حال ركوع و سجود بنگري كه فضل خدا و 

ه در چهره هايشان (معلوم) است اين سجدشان بر اثر ها ع�مت طلبند مي خشودي او را
و مثل حالشان در انجيل بدانه اي ماند كه جوانه اش را ، در تورات استها  آن وصف حال

بيرون آورده او را كمك كند پس او محكم شود و بر روي ساقش بايستد كه كشاورزان را 
خدا به مؤمنين  (ع�مت سجده دار) به خشم آوردها  آن ها ببه تعجب آورد تا اينكه كفار ر

 و نيكوكاران آمرزش و پاداش بزرگي را وعده داده است.
و عقيده به مسائلي كه با قرآن و ، اين تعريف رساي خداوند است از پيامبر و يارانش

ترسيده كه مبادا مردم به او  گويا كه پيامبر، سنت متواتر مخالفت داشته باشد كفر است
 ضرر برسانند...؟! 

� ﴿: ندفرماي مي خداوند ِساَّ�ٱ َنِم    كُمِصۡعَ� َُّ�ٱ     خداوند تو را از شر و  .]٦٧المائدة: [ ﴾
، اين را خداوند آشكارا و قب�ً به پيامبر درس داده بود، آزار مردمان محفوظ خواهد داشت

و عقيده بنده اين است كه عدم توكل پيامبر بر خدا در آنچه كه خدا به او وعده داده بود 
   شود. مي يك نوع نقص براي پيامبر تلقي

ن بر تو از طرف ديگر اين روايت دروغ بس، و عقيده به نقص پيامبر هم كفر است
و  است؟و رسول خدا دروغ بسته چه كسي خداوند است و ظالمتر از كسي كه به خدا 

كسي كه آن را ح�ل دانسته در حقيقت كافر شده و كسي كه در آينده هم آن را ح�ل 
 بداند فاسق خواهد شد.
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چي د يلع تف�خ رب هك يعطاق و حيرص صناللت كند  »مولاهُ  تُ نمن كُ «و در جمله 

 زيرا علي، كرد مي آن را ادعارضي االله عنه وجود ندارد و اگر داشت قبل از هر كس علي 
و اينكه علي مدعي منصب ، دانست مي بيشتر از هر فرد ديگري معنا و تفسير و مراد آن را

و بدون دليل  آن هم باطلاند  خ�فت شده ولي چون قدرت فيزيكي نداشت به او نداده
علم داشته كه اين جمله نص صريح بر خ�فت رضي االله عنه و دعواي اينكه علي ، است

اثرتر و پوچتر و بيهوده تر از  بي دست برداشته چون تقيه كرده او بوده اما از خواسته خود
18Fآن است كه براي باطل كردن آن اقامه دليل كرد.

1  
اا خيش هتفگ هب ار تمسق نيا ناياپ رلس�م ابن تيميه در مورد       خاتمه  ها رافضي 

بر بر مخالفه كردن با عترت پيام ها رافضي گويند (شكي در آن نيست كه مي خواهم داد كه
نه در زمان و » بني هاشم«چون در ميان عترت پيامبر ، و اجماع صحابه اتفاق نظر دارند

 معتقد عثمان و علي هيچ احدي، عمر، . ابوبكربعةحيات پيامبر و نه در حيات خلفاي ار

و به غير از پيامبر هيچ كسي را معصوم ندانسته و به كافر  نبودهبه امامت دوازده امام قول 
كسي دهن نگشوده بلكه فراتر از آن اص�ً هيچ  عمر و عثمان، ث�ثه ابوبكربودن خلفاي 

19Fكسي در امامت ايشان طعنه نزده و اعتراض ننموده.

2 
اساس بودن حجت و  بي بعد از بيان كردن ادله نقليه شيعه و ظاهر كردن ضعف و

به آنچه كه اند  محتوايشان پناه برده بي الادتلت ايشان براي نجات خود و عقيده پوچ و
د دروم رد ثحب هب هالئل عقلي ايشان تا حدودي هم خواهيم ، اند حجت عقليه ناميده
 پرداخت به قرار زير.

 
 

                                                 
 .7-6لمحمد ابن عبدالوهاب ص ةفضالرّد علي الرا ةلرسا -1

 .407-3/406ج ةلسنمنهاج ا -2



 25 ردكردن عقيده به امام معصوم

 دوم ادله عقلي (آرزو و هوس)
واقع آميخته اي هستند از  ركه داند  آوردهاند  عقلي ناميده راها  آن الئلي كهها  هشيع

 كه مهمترين، ه توزانه و آرزوهاي شيطانيهمسو با انحرافات كين، شهوت و هوي و هوس
او وا و تسا ربمايپ نيشناج ماما .لوليت ، توان خ�صه كرد مي را در چند نكته زيرها  آن

عامه دارد بر مردم در دين و دنيا و قائم مقام پيامبر است آنچنان كه عصمت در پيامبر به 
د هص�خ الئلي كه بر ، اشدب مي در امام هم به صورت الزام شرط، طور اتفاق شرط است
ن هم منتفي بودن فائده آنند مه ماما تمصع رب داللت دارند. و  مي د ربمايپ تمصاللت

آيد اگر امام  مي رو تسلسل به با، نصب امام است به فرض اينكه اگر معصوم نباشد
 معصوم نباشد.

ام معصوم نباشد قيد نشده) اگر اميت از امام مطلق است (و به چيزي مامر به تبع :دوم
آيد كه خداوند آمر به فعل  مي ا دوش راچد هانگ عاونا زا يعون هب دوخ ريغ دننامه لزم

زيرا امام ، و آن هم قبيح زشت و ناپسند است به نسبت حق تعالي، معصيت و گناه باشد
 ا يرما وا تمصع دشاب تعيرش ظفاح سك ره و تسا تعيرش ظفالزم است.

ت به جنس بشر امري است كه ممكن و هرگاه بخواهيم اشتباه ه و خطأ نسبااشتب :سوم
ا مينك فرطرب ار نكملزم است به كسي مراجعه كنيم كه اشتباه نكرده باشد و آن هم 

 ا و دشال غير. مي شخص معصوم
اگر مردم همه معصوم باشند نيازي به امام نيست زيرا انديشه واجب بودن  :چهارم

 زدن اشتباه و گناه از مكلفين. گردد به سر مي وجود امام بر
د كش نودب الئلي كه  ها  آن توان به مي خيلي آساناند  را ادله عقليه ناميدهها  آن 
پايه و اساس از طرف  بي الئل واهي و مهه در حقيقت اين، جواب رد داد به قرار زير

كه همراه است ، موجي از انتقادات را بر عليه آنان به هيجان در آورده و شكل دادهها  هشيع
اذهان بقيه  رهره آنان دبا يك نوع سبكي و خواري و زشت و قبيح جلوه دادن چ

  اساس و مستند عقلي و نقلي ندارند. بي الئل ايشان واهي و، مسلمانان
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لل و مذاهب معاشرت و همزيستي مفرمايند: با خيلي از مردمان اهل  مي/ ابن س�م
تر و پليدتر و حجت  اما چركين، ام المه داشتهداشته ام و با اهل ك�م مباحثه و مك

20Fام. ام و برخورد ننموده را هرگز نيافته ها رافضي تر از تر و احمق ضعيف

1  
امام قائم مقام پيامبر است و اينكه الزاماً امام ، ها رافضي و آن بدان جهت است كه گفته
حالي كه پيامبر به ند شرعي دارد و نه مستند عقلي در تمعصوم است گفته اي است نه مس

زند فوراً او را آگاه كرده و بر خطأ  مي هرگاه خطأ و اشتباهي از او سر، شود مي وحي تأييد
چه؟ سرزدن خطأ از غير پيامبر بدون تصويب و  راما غير پيامب، نخواهد كرد تاييد او را

رون او پشتبانه وحي قطعاً وارد و واقع خواهد شد مگر اينكه راز صالحانه و نهاني در د
 باشد كه از طريق آن به نوعي آگاه شود.

شو.د و از كانال وحي براي اط�ع و  مي د امام به وحي تأييدنو كساني كه عقيده دار
شود امام را پيامبر قرار داده و اين هم كفر است و  مي آگاهي از بعضي مسائل خبردار

 العياذ باالله.، كند مي انسان را از دين خارج
امام معصوم امت مسلمان را از گناه و خطاء حمايت ، گويند مي كه ها ضيراف و اما گفته

، تاريخ دروغ بودن آن را ثابت كرده، خواهد كرد و نخواهد گذاشت كه در گناه واقع شوند
به نسبت همه مذاهب ها  هو كساني كه تاريخ را بررسي كنند خواهند ديد كه در ميان شيع

 ه گروه شدن و رخنه و شكاف در اس�م و اصول آناس�مي ديگر تفرقه و اخت�ف و گرو
و در مواقع حساس ايشان وجود دارد و عصمت امامان هرگز به داد ايشان نرسيده  بيشتر

و هر دسته و گروهي ديگري را اند  بلكه ع�وه بر آن گروه گروه شده، را حمايت ننموده
كه بر پايه كتاب خدا و اما عقيده اهل سنت و جماعت ، لعن و نفرين كرده و خواهد كرد

سنت رسول االله مبتني است به درستي اس�م و سرزمين اس�مي را حمايت نموده و تا به 
پاسداري كرده و به بعد هم) از دستاوردهاي اس�م و مسلمين شاء االله از اين  الآن (و ان
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 سمان محكم خدا و در سايهياول به بركت فضل خدا و فضل تمسك به ر، خواهد كرد
سنت رسول االله و اجماع امت زيرا محال است كه امت اس�مي بر خطاء اجماع  به عمل

كنند هر چند كه خطاي بعضي از امت امري است ممكن اما اينكه بعضي اشتباه كنند معني 

لع معُ االلهُ هذِهِ الأ�لا «فرمايند:  مي رسول خدا، باشنده اشتباه كرده اين نيست كه هم َ ى
يف اً و�دُ دبأ ضلالةٍ   ّ  21F1.»نلار املجا عةِمَف نذش َّذش َ

ترجمه: خداوند اين امت را بر گمراهي هرگز اجماع نخواهد داد و توفيق و بركت 
دا شود رو به جهنم ست و كسي كه از جماعت مسلمانان جخدا همراه با جماعت ا

 خواهد رفت.

دَ يَّ إم لجابماعةٍ فياً فعلبدأع الضّلالةِ  يتّ أمعَ ج نتت« :و در روايت طبراني آمده
امت من هرگز بر گمراهي اجماع نخواهند كرد پايبند جماعت باشيد  22F2»لجا علىماعةِ 

 زيرا بركت و توفيق خداوند همراه جماعت است.

ج لا تتمأَّ إ« :فرموده ركند كه پيامب مي انس ابن مالك روايت  ذا إع الضلالة ف عُ ت
 23F3.»عظمالأ بالسواد م�يختلاف فعلتم الإيرأ

بدرستي امت من بر گمراهي اتفاق نخواهند كرد هرگاه مظاهر اخت�ف را ديدي به 
 ».زيرا جماعت بيشتر به حق نزديكترند«جمعيت بيشتر بپيوندي 

در مورد بيعت امام حسن با معاويه به مناقشه پرداخته و گفته  ها رافضي امام بغدادي با
با ايشان  نچرا حسيعت امام حسن با معاويه سئوال كني كه در مورد ب ها رافضي (هرگاه از

به خود اجازه نخواهند دادكه بگويند كار درستي كرده باشد چون اگر ، دست بيعت داده

                                                 
 .37الولياء/ ةحلي 2/200المستدرك علي الصحيحين ج -1

 .12/447المعجم الكبير ج -2

 .1/105ج ةلسناعتقاد اهل ا -3
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در حالي كه معاويه نزد ايشان كافر و ظالم  نناو رب دييأت رهم دليت معاويه گذاشته قرارا
 بوده.

چون ، يند كار غلطي كرده و دچار اشتباه شدهو به خود هم اجازه نخواهند داد كه بگو
24Fكند. مي اين كار عصمت حسن را به عنوان امام باطل، اگر قرار بر اين باشد

1  
آشكارا گفته براي اثبات ادعاي عصمت ائمه شيعه » البغدادي«بله: خواهيم ديد كه امام 

و كاركردهاي ها  بلكه گفته» كه نداريم«نياز به دليل شرعي صحيح و يا عقلي ثابت داريم 
هات ايشان همانند سايرين بوده و اآل بيت در مدت حيات ايشان همه و همه گواه بر اشتب

و اين هم بدون شك موافق با عقيده اهل سنت و ، ودههم به آن اعتراف نم ايشان خود
 .هجماعت است و مخالف با مذهب رافضه در ادعاي عصمت ائم

                                                 
 .87اصول الدين للبغدادي ص -1



 
 
 

 :مبحث دوم
 ئل آندر مورد ولايت فقيه و دلا

بعد از آنكه در مورد عصمت امامان اهل تشيع توضيح داديم و همچنين بيان كرديم كه 
 عصمت ائمه يك نوع بدعت و گمراهي است.

 ينك بحث را ادامه خواهيم داد در مورد يك بدعت جديد ديگر كه ساخته و پرداختها
او( تعدب ليت و آن ه، يافت اي را براي آن نخواهيم است و در شريعت صيغه ها رافضي
 چون امامت او به خدا بر، عقيده دارند كه امام بايد معصوم باشد ها رافضي، باشد مي فقيه)
، زيرا امت از خطأ و اشتباه معصوم نيستند، گردد و جامعه و امت در آن اختياري ندارند مي

 پس چطور اختيار اين را دارند كه يك انسان معصوم را انتخاب كنند!
بينيم مفهوم و صفاتي كه براي  مي چون طرز تفكري دارندهم ها رافضي و از آنجا كه

امام معصوم گذاشته بودند اين بار آن را زير و رو كرده و با نام و صيغه اي ديگر آورده و 
، باشد مي كه اين هم يكي ديگر از بدعت گذاريهاي ايشاناند  او( ار نليت فقيه) ناميده

دارد با انتخاب امام و يا نائب و ص�حيات آن نائب از بخصوص در مورد آنچه كه ارتباط 
را در رابطه با انتظار فرج از امام مزعوم و  ها رافضي عقيدهها  اين كه همگي، طرف مردم

كه از دير زمان است غيبت كرده و نوعي يأس و نااميدي در دل پيروان آن مكتب ، واهي
 ايجاد نموده نسخ و باطل خواهد نمود. 

صورت واضح اين را بو ، را در برگرفته ها رافضي پوچ بودن آن دل همگي و بيهوده و
 خوانيم به قرار زير: مي عصر خود يها رافضي رهبرهاي  در گفته

 »مهدي«ي امام ما اگويد: (بيش از يك هزار سال است كه بر غيبت كبر مي خميني
كه امام منتظر كه مصلحت اقتضا كند نگذرد و شايد هزاران سال هم بگذرد بدون اي مي

اوط تدم نيا لوط رد و دنك روهظ و ديايلني غيبت آيا احكام اس�مي تعطيل خواهند 
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قوانين و احكامي كه اس�م ، كه مردم آن چنان كه ميل داشته باشند عمل خواهند كرد، شد
در طول ها  آن و در راستاي نشر و گسترش و اجراي، آشكار و بيان كرد و فيصله داد

براي مدت محدودي ها  آن آيا همگي، ال ت�ش فراوان و چشمگيري كردبيست و سه س
بوده و بس؟ آيا شريعت عمر مفيد آن قوانين را مث�ً به دويست سال تخمين و تحديد 

 كرده؟
ي اس�م همه دستاوردهاي خود را از او آيا سزاوار است كه بعد از زمان غيبت صغر

 دست بدهد؟ 
به نظر بنده بدتر از آن است كه بگوئيم اس�م  همچون طرز تفكري و همچون رأيي

  25F1.بكلي نسخ شده ...)
 :توان نتيجه گرفت مي خميني نكات زير راهاي  و از خلإل گفته

هم  ها قرن از لحاظ زماني به طول انجاميده و شايد ها رافضي غيبت امام وهمي -1
در انجام  اند اما بايد از اين تنگنايي كه خودشان آن را درست كرده، طول بكشد

مخرجي ، با اس�م و اصول آن بوجود آورده هايي كه ها و مخالفت گذاري بدعت
 پيدا كرد و خارج شد.

وهمي از بطول انجاميدن غيبت امام اند  ها دچار يأس و نااميدي شده رافضي -2
نتيجه اين عقيده فاسدي كه براي خودشان  رد ها رافضي بخصوص از آنجا كه

 اند. ردي را كسب ننمودههيچ دستاواند  درست كرده
عقيده شيعه مبتني است بر تطبيق نشدن احكام شرعي جز بحضور و وجود امام  -3

معصوم نباشد تا آنجا كه گفته اندك (هر پرچمي قبل از پرچم امام قائم نصب و 
26Fبرافراشته شود صاحب آن پرچم طاغوت است).

2 
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ن جامعه شيعي عامل به فساد كشيد، عقيده در انتظار نشستن آمدن امام زمان -4
، داند كه ديگران را از فساد باز دارد نمي زيرا هيچ كسي وظيفه خود، مذهب شده

 دانند...!! مي و اين را وظيفه امام
 عقيده در انتظار ماندن خروج امام معصوم به برچيده شدن بساط شريعت سر -5

و اين امام ، كشد زيرا احكام شريعت اجرا نخواهد شد در غيبت امام معصوم مي
 گردد. نمي مزعوم غائب و تاريخ آمدن او هم نامعلوم است كه اص�ً بر

با عرضه اند  خميني و همفكرانش سعي كرده ها واقعيت و در برابر اين همه حقايق و
او مان هب نآ ندرك يراذگمان و رازاب هب ديدج يتعدب ندرليت فقيه خود را از اين تنگنا 

 بيرون بكشند.

 دلائل ولايت فقيه
د امام شاطبي را رحمت كند كه فرموده (هيچ بدعت گذاري را پيدا نخواهيد خداون

د دوخ يراذگ تعدب رب هكالئلي از شرع را جز آ، كه خود را به دين نسبت دهد كرد
 دهد. مي و آرزوي خود وفقرا موافق با عقل ها  آن و، آورد مي بعنوان شاهد

اوليت فقيه) را به ميان  تكه بدعها  ا اذه يلع ًاءانب لزم است براي آن دسته از شيعه
الئل عقلي و نقلي را براي تجويز آن بياورند. و براي پيروان مذهب شيعي رافضي ، آورده

 توان نام برد. مي د نآ هلمج زا و دنهد هئارا لمع و ارجا لباق و لدتسم ار نالئل

 (اول قرآن)

ن﴿ فرمايند: مي خداوند
َأ
مُۡ  ُرُ� م

ۡ
ََّ�ٱ َيأ   ّ َ مَۡكَحمُت �َۡ�َ  نِ  اَهِ اَذ�   هۡل

َأ
 ٰٓ  �ِإ ِتٰ    �ٰ  �َۡ�ٱ ْاوُّدَؤ   

ِمَيعَۢ� َبصِ�ٗ  ََّ�ٱ َ�نَ س   ّ َ نِإ ۗٓۦِ  ِب مُ�ُظِعَيه     اَّمِعِن ََّ�ٱ َّنِإ �ِلۡد          عۡلٱِب ْاوُ     ُكۡم

� نَأ َِ  �٥﴾ 

  .]٥٨النساء: [
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صاحبانش باز دهيد و چون حاكم  كند كه امانت را البته به مي ترجمه: خدا به شما امر«
دهد كه خدا به  مي ا خداوند شما را پند نيكونبين مردم شويد داوري به عدالت كنيد هما

 .»هر چيز آگاه و بصير است
 ادتسلل خميني به اين آيه براي درست و خوب معرفي كردن بدعت گذاري خويش

 ). گيرند مي به دست يه خطاب به كساني است كه امور راگويد (اين آ مي كند و مي
27Fها نيست زيرا قضات جزئي از حكومت هستند. و اين آيه خطاب به قاضي

1 

 شوند مي نسبت داده دوم: احاديثي كه به پيامبر

رحم اا� « :گفته نسبت داده كه گويا پيامبر حديثي را آورده و به پيامبر بعضي
ينَ يَ  :؟ قالومن خُلافَؤُکَ !يا رسول االله :قيل »ثلاث مرات« فلايئ

ّ
َن ويرَوُ ، يتوَُن بعدألَ

ييدَث ّيت  نوملَعُيَهانا لاسَ مِن بعد َنُ  .»ي
گفته شد اي رسول  –سه بار تكرار كرد  –خداوندا به خلفاي من رحم كن  ترجمه:

 آيند مي كه بعد از منهايي  آن، هستند؟ رسول خدا جواب دادند چه كسانيخدا خلفاي تو 
دهند.  مي را به مردم يادها  آن كنند و بعد از من مي من را روايت يها سنت و ها حديث

خميني گفته منظور از خلفاي پيامبر كساني هستد كه براي نشر علوم اس�م و احكام آن 
اي با ناق�ن و راويان حديث كه با (فقه) آشنائي  و هيچ ع�قه، كنند مي سعي و ت�ش
هايي كه همراه با  آن، حديث فقهاي اس�م استمقصود اصلي اين  و منظور، ندارند ندارد

.دنراد نيد رد تماقتسا و تلادع ناشملع و هق..او( هيرظن هب رود نيا تياهن رد ات ليت 
28Fفقيه) مشروعيت ببخشد و شخص فقيه را در تمامي شئونات زندگي ص�حيت بخشد.

2  
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 شود مي اقوالي كه به امام غائب نسبت داده -سوم
 كه به امام غائباي  نوشته بدعت گذاران اين مسلك بهاند  كرده ادتسا هك نانچملل

آيد شما  مي : (اما حوادثي كه پيشگويا كه امام غائب گفته، شود مي نسبت داده ها رافضي
كنند  مي به كساني مراجعه كنيد كه از ما حديث روايتها  آن در مورد آن حوادث و احكام

29Fتند و من هم حجت خدا هستم.سهزيرا ايشان (راويان) حجت من بر شما 

1 
آورد كه (در صورتي كه اگر در اين گفته تأمل  مي رافضي در شرح اين گفته )همداني(

مان براي اينكه فقهاء در ز و دقّت شود روشن خواهد شد كه اين گفته دليلي اساسي است
ه را غيبت امام زمان فردي را به عنوان جانشين امام نصب كنند كه احاديث و روايات ائم

گيرد تا شيعيان در همه  مي و آن فرد (فقيه) در مقام ائمه قرار، براي مردم بازگو و بيان كند
30Fبه امام مراجعه كنند به او مراجعه نمايند.ها  آن اموري كه بايد در

2 
 ))او هطيح رد هيقف تارايتخا و تايح�ليت خود((

او( هب نديشخب تيعورشم يارب هعيش ياهقف هكنآ زا دعليت       د )هيقالئل خود را 
آورده در مورد حدود اختيارات واسطه ولي فقيه با هم اخت�ف نظر پيدا كرده و در اين 

31Fباشد: مي راستا سه رويكرد را در پيش گرفته به قرار زير

3 
او هيقف ليت عامه دارد و نائب امام غائب است و از تمامي اختياراتي كه رويكرد اول

 باشد. مي براي امام هست برخوردار
او هيقليت خاصه دارد رويكرد دوم: نها اختيار صدور فتواي شرعي و تيعني ، 

و همچنين حكم صادر كردن احكام در موضوعات عام و ، قضاوت بين مردم را دارد
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شود همچنان كه در قضاياي شرعيلإ حكم او قابل  مي ورات او تنفيذتخاص را دارد و دس
 باشد. نمي عامه برخوردار او زليتباشد.. اما  مي اجرا و تنفيذ

اين رويكرد از انسان فقيه اختيارات صدور احكام را در تمامي  رويكرد سوم:
ت مردم هم از او يعو تب، اص�ً حق آن را نخواهد داشتو ، كند مي موضوعات سلب

بر ، مث�ً اگر حكمي را صادر كرد در رابطه با ثبوت رؤيت ه�ل ماه رمضان، واجب نيست
 اجب نخواهد شد.مردم روزه و

براي مردم حجت نخواهد بود مگر اينكه  زيرا صادر كردن حكم از طرف (فقيه)
و در برابر اين آراء و نظريات متكلمين ، اطمينان شخصي برايشان ثابت و حاصل شود

كرده نظريه خميني بر اين است كه  را قبول و اختيار قول اين بدعت گذار )خميني(، شيعه
كه هرگز با ، او هنايم رد )هيقفليت خود يك قدرت مطلق است قدرت و فرمان روائي

بلكه و حتي با فرمانروائي پيامبر ، فرمان روائي امام معصوم هيچ نوع فرق و تفاوتي ندارد
عين اختيارات پيامبر است و در اين رابطه استناد كرده به نوشته و دست خطي كه به زعم 

 كه در آن گفته، شود مي و گمان به امام مزعوم (مهدي) نسبت داده
و اما در رابطه با حوادثي كه پيش خواهد آمد به روايت كنندگان احاديث از ما ((

  ))باشم. مي مراجعه كنيد زيرا ايشان حجت من بر شما و من هم حجت خدا
و بين او و امام ، ان خودمنظريه خميني اين است كه (فقيه) حجت است بر مردمان ز

ائب و يا عدم ظهور غو در واقع عقيده ظهور امام ، تفاوتي نيستغائب هيچ گونه فرق و 
رافضي مادامي كه كسي هست شريعت شيعه را هاي  او تحصيل حاصل شده براي شيعه

اوط يفقوت ينيمخ يتسردب و دياملني كرده هنگام روايت كردن  مي تطبيق و عملي    

ةَُ قدَاح«روايتي كه آن را   ةالعُلمَاءُ ورثَ «ه پيامبر است كه آن روايت گفت، ناميده »صَحيح
ترجمه: علما وارثان پيامبرانند. تا ثابت كنند كه منظور از علماء در اين حديث  »نبياءالأ

باشد از اين  مي و منزلت و مقام علما همانند منزلت و مقام انبياء، نه ائمه، باشد مي فقهاء
راي خوب جلوه دادن بدعت كه بهايي  هتجهت كه بايد اطاعت و امتثال امر شوند و از گف
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گذاري خود آورده و براي آن صغري و كبري ساخته اين است كه گفته (مقياس و معيار 
، عرف و فهم متعارف باشد كه عبارت است از مي در فهم روايات ظاهر الفاظ آن روايات

كه مراجعه كنيم و از عرف سؤال كنيم:  »نبياءالأ ةالعلماء ورث«رف براي فهم و هرگاه به ع

آيا فقيه همانند موسي و عيسي عليهما الس�م است؟ جواب خواهد داد: بله! ؟ زيرا اين 
  دهد. مي عبارت علما را در منزله انبياء قرار

علما هم در منزله ، و از آنجا كه موسي و عيسي (عليهما الس�م) جزو پيامبراني هستند
يم از عرف سؤال كنيم: آيا انسان و اگر بخواه، موسي و عيسي (عليهما الس�م) قرار دارند

به صيغه  »نبياءالأ«است؟ جواب خواهد داد: بله. آوردن كلمه  فقيه وارث رسول االله

ا يتسردلزم است كه تمامي ، باشد مي د كه مقصود همه انبياجمع براي اين است تا برسان
32Fاحكام و لوازم مشبه به را براي مشَبه در نظر داشته باشيم.

1 
گويد  مي كند كه مي ي بدعت گذاري خود را به آوردن عباراتي ديگر تأكيدسپس خمين

امارت و ها  آن و از جمله، باشد مي (تمامي شئونات و كارهاي پيامبر قابل انتقال و وراثت
از تمامي آنچه كه براي ائمه بعد ، حكم كردن بر مردم و در دست گرفتن زمام امور ايشان

33Fشده. از پيامبر و فقهاي ائمه ثابت

2 
كه براي اثبات آن بارها صغري و كبري تي رسد به نقطه مورد نظر همان بدع مي سپس
گويد (براي ما روشن خواهد شد تمامي آنچه كه براي پيامبر و ائمه است  مي ساخته و

34Fبراي انسان فقيه هم در نظر گرفته خواهد شد).

3  
ا انكار كند در رديف او هك يسليت فقيه ر، مات روشن خواهد شدو به تبع اين مقد

و كساني كه امام معصوم را ، كنند مي كساني قرار خواهد گرفت كه امام معصوم را انكار
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كساني كه حقوق خداوند  ي رافضيها شيع نزد و، تندانكار كنند منكر حقوق خداوند هس
 را انكار كنند در تعريف شرك اكبر داخل خواهند شد.

ن تعبير كرده كه گفته (كسي كه فقيه حاكم را و اين همان چيزي است كه خميني از آ
م را رد كند خدا را انكار انكار كند در واقع امام معصوم را انكار كرده و كسي هم كه اما

 35F1)كرده و رد نموده و رد كردن خدا هم انسان را در تعريف شرك اكبر داخل خواهد كرد.
 تبا حدود اختيارات بدعدر رابطه ، و از آنچه كه گذشت براي ما روشن خواهد شد

اليت فقيه كه هر چه براي امام معصوم از ص�حيات و حدود اختيارات هست براي ولي 
آيد در انجام نتيجه اي كه خميني و همه  مي اينجا پيش در و سؤالي كه، باشد مي فقيه هم

اين است؟ (چه  شانكشتي بدعت گذاري در حركتند اراده كرده و خواسته كساني كه با 
ميناتي براي ولي فقيه وضع شده تا او را از انحراف و ظلم و ستم باز دارد در ميانه تض

اليت و اختيارات خود بخصوص آنچنان كه آن جماعت عقيده دارند تمامي ص�حيت و 
 فرمانروائي كه امام معصوم دارد ولي فقيه از آن برخوردار است؟

جديد از اساس دين و با عرضه كردن اين بدعت  ها رافضي ترديدي نيست كه
بلكه  معتقدات شيعه گري خودشان خارج شده و راه و روش اس�ف خود را رها كرده

معتقد بودند بر امامت معصوم و برگشتن وي را قبول نكرده و با  اصول دين خود را كه
جديد عقيده به امام معصوم و آمدن ايشان را هاي  به عبارتي روشنتر شيعهاند  ديوار كوبيده

بهائياني كه در ، كرده تا به بهائيان كه همانا برادران ايشانند در عقيده و نظر برسند باطل
حكم انسان فقيه را به مثابه حكم  ها رافضي، كفر و فساد و گمراهي مشهور و معروفند

پيامبر و حكم امامان خود تلقي كرده با فرق و تفاوت اندكي كه خميني اين چنين آن را 
و مقام محمودي است كه ، ع عصمت امام به سبب رتبه و منزلت علمي(در واق، بيان كرده

 هيچ م�ئكه مقرب و يا نبي مرسلي به آن مقام نخواهند رسيد.
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او يارب هك دشاليت و تسلط او تمامي  مي و همچنين به سبب خ�فت تكويني او
مان خميني و همفكران رافضي او منزلت اما، كند مي ذرات اين هستي تواضع و فروتني
و اين در واقع كفري آشكار است كه هيچ تأويل و ، اب ار هعيالتر از مقام انبياء قرار داده

از اين عقيده انحرافي و امثال آن مصون و  خداوند به لطف خود ما را توجيهي ندارد
 محفوظ نگه دارد.

او را تكرار كرده با كساني كه عقيده هاي  در حقيقت خميني و همه كساني كه گفته
 رسند. مي هائيت دارند به همب

او ساسليت فقيه كه به نسخ و برچيده شدن بساط امام  بي در به ميدان كشيدن صيغه
پس اص�ً چه نيازي هست به ظهور امام غائب ، معصوم و آمدن ايشان سر خواهد كشيد

دهد در  مي در حالي كه شخص ولي فقيه تمامي وظايف و كارهاي او را فع�ً انجام
 رايطي ضرورت و حاجتي براي آمدن او (امام غائب) نيست.همچون ش

او هركف اب )يئوخ( مانب هعيش عجارم زا يكي مينيليت  مي و به همين منظور است كه

يعني  »جماعة الحجية«فقيه به معارضه پرداخته و جمعيتي را در ايران تأسيس كرده به نام 

و مردم را به پايبند بودن به مبدأ ، كند مي او هك تجح ماما تعامليت فقيه را از مبدأ رد
36Fكند. مي اينكه امام غائب ظهور تا خواند مي انتظار فرا

1 
را همچنان كه (محمد جواد مغنيه) يكي ديگر از سران رافضي مسلك در كتابي كه آن 

د گرفته االيت فقيه را در آن به باد انتق »ةينی والدولة الاسلاميالخم«نامگذاري كرده به نام 

به همين خاطر امام ، باشد مي و مقام مستدعي تفاوت در آثار گويد (تفاوت در منزلت مي و
 .او مه لداع دهتجم رب يتح و كچوك و گرزب رب موصعليت دارد
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و آن بدان معني است كه نسبت ، او مه ديشر غلاب ناسنا رب يتح دهتجم امليت ندارد
37Fاصر و نارسا به مجتهد عادل است.مجتهد به معصوم به صورت كلي مانند نسبت انسان ق

1 
بنابراين جواد مغنيه رافضي و همه كساني كه نظريه و رأي او را دارند به اين نتيجه 

كه هيچ دليل و مدركي نداريم كه اطاعت از ولي فقيه را همانند اطاعت از امام اند  رسيده
 ه همگي اين راعلي رغم اينكه اخبار و شواهدي در اختيار داريم ك، معصوم واجب بداند

كند به اينكه  مي اما انصاف مقتضي است و حكم، باشند مي سانند علما همانند ائمهر مي
واقع همانند  نه اينكه علما در، باشد مي مقام علماء بخاطر نشر احكام شرعي و تبليغ آن

38Fانبياء و امامان معصوم هستند.

2 
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 :خاتمه
 از آنچه گذشت نتايج زير براي ما روشن خواهد شد

او هب نادقتعليت فقيه بر اين باورند كه عهده داري مصالح مردم از طرف ولي  -1
، باشد مي تنفيذ و اجرا كردن اوامر خدا و رسول خدا و امام غائب مزعوم، فقيه

و از آنجا كه امامشان غائب ، شود مي از طرف خدا تعيين ها رافضي زيرا امام نزد
 ن فقيه جانشين آن امام غائباست و رجعت و برگشت او نامعلوم است انسا

 باشد در همه ص�حيات و مميزات او. مي
او تعدب رگا هك يتسردليت فقيه را از لحاظ رأي و انديشه با عقيده بهائيت  -2 

 و دو قلواند  تطبيق دهيم و بسنجيم خواهيم ديد كه هر دو از يك شكم متولد شده
و ، ان مستور و در پرده استكه امامشاند  چون بهائيون هم بر اين عقيده، باشند مي

كند تنها  مي و در كسوت امامت راه و انديشه او را ترويج امام كسي كه به عنوان
39Fباشد. مي راه رسيدن به آن امام

1 

او هديقع نافلاخم تايرظن و ءارآ يواكجنك و وجتسج و قيقحت ل�خ رليت  -3   
هم ها  ود شيعهكه نزد خ، ) براي ما روشن خواهد شدها رافضي فقيه (در ميان خود

هيچ شواهد و قرائني وجود ندارد كه اطاعت ولي فقيه را به صورت عام و مطلق 
براي  راه فراريكما اينكه اطاعت امام غائب واجب است و ، بداند و معرفي كند

چنآ و هاو ندوب عورشمان هك ليت فقيه و به تبع آن عدم اطاعت او وجود ندارد
طبق ، رساند مي رااند  اس�مي ايران ناميدهبط�ن تأسيس آنچه را كه جمهوري 

 باشد. مي اند بنا نهاده ها شيع اصول و قواعدي كه خود
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او هديقع تابثا يتسردليت فقيه نزد -4   شود به  مي سر انجامش منتهي ها شيع 
 امام معصومي كه بهره مند از مقامات عاليه، مساوات بين فقيه و امام معصوم

بياء هم غلبه خواهد كرد و انبياء هم زير نظر او و از او و گاه و گدار بر ان، باشد مي
 باشد. مي اوقنم و تلاوقعم يمامت اب فلاخم مه نيالت، دستور خواهند گرفت

دهد و خود را در  مي در اين عصر فكر شيعي در تنگناي پر خطري به حيات ادامه -5
. دوم  بين دو چيز محال به نمايش گذاشته اول بدعت امام معصوم و آمدن آن

40Fاو تعدليت فقيه با ص�حيات و اختيارات مطلقه.

1 

عقيده شيعه بر اين باور است كه حكومت شيعه تشكيل نخواهد شد به صورت  -6
و اين طرز تفكر امروز نزد كساني كه ، شرعي جز در سايه ظهور امام غائب نباشد

كه  كساني، ي تبديل شدهلاو هليت فقيه معتقدند به صورت يك چيز وهمي و خيا
او راويد نديشك اليت فقيه معتقدند به صورت يك چيز وهمي و خيالي تبديل 

او راويد نديشك اب هك يناسليت فقيه تمامي آمال و آرزوهاي شيعه، شده و ها  
و ، همچنين تاريخ امام غائب و آمدن او را به باد مسخره گرفته و ضايع نموده

با ، امام غائب است داده شوداينكه به ملت حق انتخاب ولي فقيه كه جانشين 
كند در تناقض  مي اصول شيعه كه از ملت در تعيين و اختيار امام سلب ص�حيت

اوند آن را بر داز آنجا كه امامت يك لطف الهي است كه خ، برد مي كامل به سر
ني و مكاني ادر هيچ شرايط زم» العياذ باالله تعالي«، ذات خود واجب گردانيده است

 عيين و سرنوشت امام دخالتي جائز نبوده و نيست.براي ملت در ت

همانهايي هستند كه صحابه بزرگوار پيامبر (رضوان االله تعالي عليهم اجمعين) ها  شيعه
از طرف شوراي (حل و عقد) به باد انتقاد گرفته و  را به خاطر انتخاب خلفاي راشدين

كه خودشان امروز بعد از  در حالي، كنند مي ايشان را به آنچه كه نبايد و نشايد متهم
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به مردم حق ، اند اهل سنت و جماعت به راه انداخته و دشمنيهايي كه بر ضدها  تمامي فتنه
41Fدهند مي انتخاب و اختيار امام

1  
كه در رابطه » رحمه االله« اا خيش زا يراتفگ اب ار ثحب نيا همتاخ رد لس�م ابن تيميه

 فرمايند: مي رساند: كهبيان كرده به پايان خواهيم  ها رافضي با
 باشند). مي اهل هوي و هوس از روي جهل و ظلم قوم بزرگترين ها (رافضي

اولياي خدا از پيامبران گرفته تا سابقين اولين از مهاجرين ترين  با بزرگترين و شاخص
 سر ستيز و دشمني دارند.» رضي االله عنهم و رضوا عنه«و انصار 

همه ملحدين دست  نصاري و مشركين و يهود و اما در عوض با كفار و منافقين از
42Fكنند مي دهند و دوستي و رفاقت برقرار مي دوستي و برادري

2. 

ِۡه ﴿ َ�ِإ َلِزنُأ 

 ٓ اَمِب  ُلوُ  َّرلٱ َس  َماَن ۦِهِ  ُتُب � ۦِهِتَكِ َو   � ٰٓ  �َم و َِّ�ٱِب    ماَََن  ء  ّ ٌُ� َۚنو   نِ ۡؤُمۡلٱم  هِِّ�ّ ۦوَ  رَ

ِّرَقُ �َۡ�َ   ۦِهِ �َ �ُف ُرَوسُل دٖ  َحَأ

ْاوُلاَ     ق ۦِۚهِ َو ُرسُّل ن  صُِ� ِّ َۡك لٱَم اَنَّ� ��َ  ر  كَناَرۡفُ�   ۖاَنۡعَط  


َ أَ و اَنۡعِمَ   ٢ 

ِإ   ٓ ذۡاَن ِخاَؤُت اَنَّ� �َ   ۗۡتَبَس ر َ تۡ�ٱ اَم اَهۡيَلَع      و ۡتَبَسَك اَم اَهَل ۚاَهَعۡسُو              ّ َ ِإ اًسۡفَ��      َُّ�  ُفِّلَ�ُيٱ   ن 
خَۡأَط 


وَۡأ 


اَنيِٓ  َّس ِإۡ�ٗ  ِۡملۡ عَليَۡاَنٓ  َ�َو �َ اَنَّ�   ر ۚاَنۡ


اَنَّ�   ر ۚاَنِلۡبَ�   نِم َنيَِّ�ٱ       َ� ۥُهَتۡلََ� اَمَك    ِّمَُ�لۡاَن   َ�َو 

 ۚٓ ۡاَن اََ� رٱَو�َ اَّ ٱَوغۡفرِۡ  نَ � ُفۡ�ٱ   و ۖۦِهِب اََ� َةَقاَط َ� اَ         وَۡقِم ٱلَۡ�فِٰ   �ََ ٱلۡ اَن  وَۡلَٮاَن فَٱنُ�ۡ نَأتَ م

َن�ِر 

 .]٢٨٦ - ٢٨٥البقرة: [ ﴾٢
رسول بر آنچه خدا بر او نازل كرده ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان 

و (گفتند) ما ميان هيچ يك از پيغمبران خدا اند  پيغمبران خدا ايمان آورده و خدا و كتب
  ت كرديم.گذاريم و همه يك زبان و يك دل فرمان خدا را شنيده و اطاع نمي فرق

                                                 
دهند تا رهبر را به عنوان ولي فقيـه تعيـين    مي كنند و مجلس خبرگان رهبري تشكيل مي اتخابات برپا -1

دهـد و در واقـع    مـي  با عقيده اصيل شيعه گري در تناقض كامل خود را جلـوه ها  اين كنند كه همگي
 م.يك بام و دو هوا است، مترج

 .1/20ج يةالنبو لسنةمنهاج ا -2
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دانيم كه بازگشت همه به سوي تو است  مي خواهيم و مي پروردگارا ما آمرزش تو را
هر شخص هاي  خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكي

هايش نيز به زيان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به  او و بدي به سود خود
مؤاخذه مكن بار پروردگارا تكليف گران و طاقت فرسا ايم  دهفراموشي يا به خطا كر

چنانكه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را به دوش 
منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما توئي 

 .ياري فرما ما را بر (مغلوب كردن) گروه كافران
هـ ش 24/9/1385ذي القعده  23ه مباركه تمام شد در شب جمعه سالرترجمه اين 
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